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 ثابت به متغیر ربط مسئلة در  «ثبات تغیر»نظریة تاریخی  ةپیشین

 یاسد یمهد

 چکیده 
متغیرّ به  ربط  نكته،    همین ر حرکت عین ثبات آن است و  صدرایی تغیّ  فلسفة در  

اینجا  .  میكند توجیه  نیز  را    ثابت  آیا    اینكه مطرح میشود مبنی بر  مهمی    سؤال در 
از   پی نظریة    نیز صدرا  مل پیش  تغیر  این  ثبات  اصلی  هدف  است؟  داشته  روانی 

نظریة  نقد    البته   است.   این پرسش و یافتن پاسخی مناسب براي آن بررسی    ، نوشتار 
و از  بوده مسلمان و فلسفة  نزد اندیشمندان  دیرین   یی ه داراي پیشین  نیز  ثبات تغیر 

براي حل   ایم. پرداخته مستند  بطور به مهمترین این نقدها  ، در این پژوهش  همینرو 
نسبت    ي گذشته ثبات تغیر را به حكما   نظریة   بسیاري   ، متغیرّ به ثابت ط  رب   لة مسئ 
صدرا نیز برخی  مل پیش از  گرچه   . د نمیرس نظر  ب   استواري چندان  ادعاي  که    ، اند داده 
که فلک در حرکت دوري خود دوام و ثبات    اند گفته   متغیّر به ثابت ربط  مورد  در  
نهایی  را  پاسخ    این آنها    اما ،  دارد  مسئلة  ر ب پاسخ  حل  ثابت ربط  اي  به    متغیرّ 

، به  صدرایی  ثبات تغیر  که  به این نكته پرداخته شده این مقاله در پایان  . اند ه دانست ن 
  « رجل همدانی »   معروف دیدگاه    پذیرفتن   منتهی به که    نقد است   قابل این دلیل  

 . خواهد شد   « ی کلّ » پیرامون  

ثابت  یرّغمت   ربطواژگان:  کلید  تغیّ  ،به  از  ،رثبات  فلکحرکت    ،تناقض  ،لی 
 . ، ملصدراکلیّ، نظریة رجل همدانی ،نماتناقض

 * * * 
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 مقدمه .1
متغیرّ به  و در ربط    است آن  عین ثبات     ـاغلب و معمولًا ـ  حرکت تغیر    یی صدرا   فة فلس در  

در  صدرا  مل براي نمونه،  ند.  خود به ثابت مرتبط   اتِامور متغیر درست از همین حیث ثب نیز    ثابت 
 برد: گونه بكار می تغیر و ثبات تجدد را این ثبات  چون    تعابیري یم  د ق   ه بحث ربط حادث ب 

شیاء ما یكون وجوده نه، فمن الا من الوجود لا ینفک ع  ء نحواًان لكل شی

لیس الا تجدد    الحركةو الزمان الذي مقدارها، فوجود    الحركة، مثل  تجددیاً

ثباته    نكویامر و تقضّیه، فذلک الامر نحو وجودها الخاص حدوث و تجدد، ف

 (. 210 : 1366صدرا، مل) عین التجدد و بقاؤه عین التبدل و الانقضاء

از آنجا    ، زمان چون حرکت و  م ه در اموري    ملصدرا معتقد است طور که دیده میشود،  همان 
عین تجدد و    آنها پس ثبات و ماندگاري    ، شدن نیست ها چیزي جز تجدد و سپري وجود این   که 

او در  آنها شدن  سپري  است و  د  دار   مشابه   ي تعبیر   یز ن   اسفار ست.  فعلیت  همانطور   : معتقد  که 

 تجدد نیست:   ثبات برخی از امور نیز چیزي جز ثبات   ، برخی از امور چیزي جز فعلیت قوه نیست 

شی  و و  لكل  ما  ثبات  و   فعليةء  ثباته  نحو  الجاعل  من  الفائض  إنما  و  ما 

یكون   محالةفل    قوته  فعليةو فعلیته    ء ثبات تجددهثبات شی فعلیته فإذا کان  

عل  ئضالفا الأول  و  من  الثبات  من  النحو  هذا  من   الفعليةیه  الذي  و   ...

التجدد الموجودات   عین  ثابتة هی    بما  فالطبيعة...    الطبيعةهی    ثباته 

یرتبط إلیها تجدد المتجددات   متجددةالثابت و بما هی    أإلى المبد  مرتبطة

 (.68: 1981، هموو حدوث الحادثات )

نیزباط   علمهتعبیر  صدرا،  لمبا    هماهنگ  ربط    طبایی  ثابتپیرامون  به  چنین    متغیرّ 
 است: 

تغيّر   در  اگر  و  است  ثابت  خود  تغيّر  در  بودتغيّر  متغيّر  ميب   ،خود  تبديل  ثابت    . شده 
حركت جوهرى دارند و با    ،موجودات مادّيه كه متغيّر و حادث زمانى آنها هستند

ه موجود اين را ز  و ا  باشدخود ثابت مي  سيال در سيلانوجودى سيال موجودند و  
 (.116: 1388تواند ارتباط داشته باشد )طباطبايى، متغير به علت ثابت مي 

راستا و  در  فهم  ادعاي    موشكافانة سنجش  ي    مهم  ییهمسئل   ،صدرایی  فلسفة این 
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  ربط متغیر به ثابت ة »ثبات تغیر« در مسئل  نظریة   تاریخی  ة پیشین؛  مهدي اسدي 

  هدف   تغیر پیروانی داشته است؟  ثباتِ  ملصدرا نیزآیا پیش از    اینكهمبنی بر    آیدمیپیش 
است.این    ی اصل مسئله  این  براي  تحقیقی  پاسخ  یافتن  دانست مورد  این  در    نوشتار    باید 

ناي واقعی  معباند حرکت فلک در حرکت خود  برخی گفتهنیز    لمتألهیناز صدرا  یشپ  گویا

ادعاي  این    را نیز تبیین کرد.  متغیرّ به ثابت ربط    میتوان   مین جهت از هثابت است و    کلمه 
اعتراض    عجیب است.   افرادي مورد  واقع شده  غزالی  نیز    چون  غزالی  از  پس  تغیر  ثبات 

دیگران   زواري بس  چون   اندیشمندانیتوسط   شده    1و  داده  نسبت  پیشین  حكماي  به 

در:  همو؛  678:  1369ـ1379)سبزواري،   مطهرى،  393/  2  :1981  صدرا، مل،    : 1392؛ 
آن  در برخی موارد،  ( و52  :1412  ؛ جرجانی،694ـ696 م است  مسل  چهنقد نیز شده است. 

پیشین داراي  تغیر  ثبات  است    ییه دیرین  ةنقد  مسلمان  اندیشمندان  در    امر  همینو  نزد 
  دشوارة كه در حل  ی اینواهد کرد. ول خ  کمک به ما  نیز    «ثبات تغیر  نماي »تناقض سنجش  

  ییقابل مناقشه   ادعاي  ،اندبه حكما نسبت داده   بسیاري ثبات تغیر را   ،ثابت  غیرّ بهربط مت
می چیزي    زیرا   ،درسبنظر  به  گرچه  پیشین  اشاره   شبیه حكماي  تغیر  را   ،اندکردهثبات    آن 

نها مت  ییپاسخ  ندانسته ربط  ثابت  به  بلكهغیرّ  و  ـ    ی صدرای  فلسفة  برخلف  درستـ    اند 
 . دامري شگفت و غیرمعقول بنظر آیکه  اند ساخته مطرح ن ییه ر را بگونثبات تغی آنهااساساً 

گردآاینكهکوتاه   از  و  و، پس  پراکنده دیدگاه  بررسیري  در    ییهاي  زمینه  این  در  که 
آثار متعدد  تاریخ در  یا خطی  ـ  طول  یی  بگونه را    مسئله  میتوان   شده،   ثبتو    ط بض  ـچاپی 

 کرد. را مشخص  «تغیر ثبات  »تناقض توجیه یا عدم توجیه  میزان بررسی نموده و دقیق 

 صدراملاثبات تغیر پیش از  ة. پیشین2
برخی از فیلسوفان مشائی در ربط متغیرّ به ثابت بر این باور    گویا   نیز  اصدر ملپیش از  

دو بوده در حرکت  فلک  که  ثبات    رياند  و  دوام  حیثیت  همین  و  دارد  ثبات  و  دوام  خود 
ب  ةکنندتبیین د  میتوانحرکت   ثابت  به  متغیرها  دیدگاه  ربط  این  نقد    عجیباشد.  مورد 
 خواهیم کرد.  ییشارهانیز   آنهاکه ما به   قرار گرفتهمخالفان 

 فارابي. 1ـ2

( است ق(  259ـ339فارابی  که  معتقد  آنجا  فلک    از  پس    دارد،دوام  و  ال  اتصحرکت 
 ست: امري ثابت ا »مانند«گفت  میتوان  مین جهتاز ه  ،داراي وحدت است

نفس    ةلكي الف الحركات    ى الغرض ف بل  الحركةهذه    ى بما ه  الحركة ليس هو  ؛ 
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بالحركات    ىحفظها فاستبقيت بالنوع؛ أا لم يمكن  هإلّّ أنّ   طبيعة الحركة. حفظ  
بالأشالجزئية الإنسان  نوع  استبقي  كما  ذلك  و  يمكن حفظه  خا،  لم  لأنّه  ص؛ 

الفلكية   و   . بالضرورة كائن و كلّ كائن فاسد  بشخص واحد؛ لأنه   ، و إن  الحركة 
فإنّها  متجدّدة نت  كا و من هذه    واحدة ،  الدوام،  و  هذا    الجهةبالّتصال  و على 
 (. 391: 1413)فارابی،  كالثابتةتكون  عتبار الّ 

میشود،   دیده  که  که  بصراحتفارابی  همانگونه  خود    نگفته  حرکت  در  فلک  حرکت 
 است. خوانده  امري ثابت  مانند  را   آن بلكه صرفاً   ،استت ثاب 

 سینا ابن. 2ـ2

را تكرار کردهعین همین سخن فاراب   التعليقات   ق( نیز در   370ـ    428)سینا  ابن  و    ی 
ثابتدر حكم  »صرفاً    آن را   « ثابت» ي  ا جب   ، (108  : 1404سینا،  دانسته است )ابن   « امري 

  « معناي واقعی کلمهب»ت فلک در حرکت خود  رکاند حولی گویا برخی فراتر رفته و گفته 
مورد    سخن د. این  متغیرّ به ثابت را نیز تبیین کر  ربط   میتوان   همین جهت   و از   ، ثابت است

دقیقاً درصدد نقد چه کسی است؟    اینجا . غزالی در  واقع شد  راض کسانی چون غزالی اعت
ابن ي نه عبارتها جز  بآیا   از  نیدیگري    اشخاص  ،سیناچندان صریح فارابی و  غزالی  ز پیش 

 به  اینجاالی مربوط است، ما در ؟ تاجایی که به پیش از غزاندتیار کرده را اخچنین دیدگاهی  

ابن تاعبار از  در  ی  و  و    ةنجاسینا  نیز    عادممبدأ  بهمنتاعبارو  از  در  ی  اشاره    التحصيلیار 

چیزي وجود    : میگویددر بحث ثبات و دوام معلول با دوام علت    ةنجاسینا در  ابن   .میكنیم
ثباته  »  ؛دارد  اتصالثبات آن بر سبیل حدوث و تجددي است که استمرار و دارد که دوام و 

این چیز همان حرکت    و (؛ 577  : 1379، همو)  « حدوث و التجدد على الاتصالعلى سبیل ال

  و   المكانية   خصوصا  و  ،الحركة   فهو  ء،الشى   هذا  ما  فأما»:  دوري  حرکت   بویژه  ،2است 
  ه اراد  ، یعنی از سویی ؛است  همینگونه علت خود این چیز نیز  (.  همانجا)  « رةالمستدي  خصوصا  

وجود   مختلفیهاي  جزئی و اراده   اتتصور   ،دیگر  که ثابت است و از سوي  وجود دارد  کلی
 دارد که داراي تجدد است: 

. ... و  الكليةهاهنا  الارادة الثابتة  ، و هو  ء واحد ثابت دائما  و يكون هناك شى
 (. 580همان: ) مختلفةو ارادات  جزئيةتصورات   ىو هد، أشياء تتجد

  است   متغیر  خود  که   میباشد نفس    ثابت( نیز  ة اي متغیر )و ارادهاین اراده   ة واسطفاعل بی
علتی دارد    ـیعنی چیزي که ثبات آن بر سبیل حدوث است  ـ  حرکت   بنابرین (.  581همان:  )
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  ربط متغیر به ثابت ة »ثبات تغیر« در مسئل  نظریة   تاریخی  ة پیشین؛  مهدي اسدي 

متصل، داراي تغیر و تجدد    مر و مست  ییگونه ن علت واحد است ولی احوال آن، بکه ذات آ
 است:  

اذاً   علة، و ان له  الحركةو هو    ثباته على سبیل الحدوث،  ان شیئاً  فقد بان 

ى الاتصال، و  جدد یعرض فى حالها علتبالفعل، لتجدد بعد    علةانما تكون  

انها    الاحوال.   متغيرة بالعدد    باقيةیكون لها ذات   الاحوال،   متغيرةو لو لا 

، لم یحدث عنها اتصال التغییر باقية  غیر. و لو لا ان لها ذاتاًا ت لم یحدث عنه

 (.  584ـ 585همان:  )

سینا که ابن   میشود   حل   گونه قدیم و متغیر به ثابت این   به   ادث ربط ح   ه مسئل   ة نجا پس در  
را پیش  ب   نخست حرکت دوري فلک  ثبات دارد میكشد که  او    ، نوعی در تغیر خود  در  ولی 

که حرکت دوري داراي دو حیث تغیر و ثبات است و همین    میگوید ن و    میشود متوقف ن   اینجا 
نیز    خود این تغیر مدام و ثابت   د است تق مع سازد، بلكه    بت را روشن د ربط متغیر به ثا میتوان 

  جزئی  هاي اراده  و  ثابت  کلی  ارادة  آن  و  ثبات است و هم داراي تغیر علتی دارد که هم داراي 
  ثبات   و   تغیر   حیث   دو   همین   که   میگوید ن   و   میشود ن   متوقف   زنی   جا همین   در   حتی   او .  است   متغیر 
  متغیر  و  ثابت  هاي اراده  این  افزاید می  امه در اد  بلكه  سازد، شكار آ  را  ثابت  به  متغیر  ربط  د میتوان 

اي ذات ثابت است و هم داراي حالتهاي  ار د   هم   که   میشود   صادر   نفس   چون   چیزي   از   نیز 
نیز   )و  با: طوسی،    نیز ؛  585  : 1379سینا،  ابن   ر.ک: متغیر  این    اینكه (.  207:  1375بسنجید 

  ة ز گستر کند یا نه، خارج ا حل  ربط متغیر به ثابت را  ه مسئل د میتوان نفس ثابت متغیر در نهایت 
است که در    این نكته تنها    یابد ارتباط می چه مستقیم به بحث ما  آن   ، ولی ست ژوهش ا پ این  

 است.  طرح شده  ه م چگون   حرکت سینا ثبات تغیر در بحث  آثار ابن 
بازمی  سینا در ادامه ابن  یک    اینجادر    :معتقد استو  ا  .گرددباز به ثبات تغیر در حرکت 
ث داردنسبت  وجود  مت  ابت  نسبت  یک  ث و  نسبت  مانند  اغیر.  بشكل   خورشید  اینكهبت،    ـ 

  وجود  اعدادي  علت  همین  و )  است  موجود  آسمان   در  روز   طول   تمام  در    ـ  حرکت توسطیه
 (: تاس  شب  عدم  و روز 

.  مثل وجود الشمس فوق الّرض، لكون النهار أو زوال العشى  النسبة الثابتة و  
الّ  فوق  الشمس  كون  معنى  جفان  فى  واحد  ورض  النهار،  على  ميع  كان    ان 

يبقى معها أمر    النسبة الواحدة انتقال من مكان الى مكان. فتكون  سبيل تغير و  
تكون   المتجددةما، و  له  النسبة  الى   انما  لعلة ة  عل  أدت  بقائه، فتوجب    مضادة 
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 (. 586 : 1379سینا، )ابن فساده، و ليس ينعكس

ه  ر کرداتكر  بطور مختصرنیز    ادو مع بدأ  مرا در    3ةنجا  فوق از کتاب  مطالبسینا  ابن 

در    يو که    وجود دارد  مبدأ و معاد  در   تراضافه  ةنكت   ، مگر این (29ـ  31  :1383  ،همواست )
  ة لازمثبات    اینجا در    میكندح  ی صرت   کهی دارد؛ مخصوصاً نسبتاً متفاوت   تعابیري   ، پایان بحث

 آورد:  می  بوجودتغیر است و تغیر این معناي واحد ثابت را  

العرض   هذا  فى  ثابتةتكون  و  ما  كان  نسبة  ان  و  لّز،  للتغيّر مثباتها  فتلك  ا   .
، مثل وجود الشمس النسبة الثابتةلثبات ما يحدث فى هذه    النسبة الثابتة علّة

العشىّ، فانّ معنى أنّ الشمس فوق الأرض    وال فوق الأرض، لكون النهار او ز 
تغيّرواحد فى   و إن كان على سبيل  النهار،  مك  جميع  انتقال من  فيكون   ان،و 

، و ثبت  ثابتة اخرى    علّةغيّر فلا يحتاج إلى  على الت   و ثبت   معنى واحد حصّله التغيّر
 (.31همان: ) التغيّر بتغيّره

 بهمنیار. 3ـ 2

حادث پیرامون ما باید    ء : چون اشیامیگوید   مختصر  رتیعبا در  ق(  .  ه   446  ت)  بهمنیار 
باشند، پس    برخورداراتصال نیز    از  عین حال   که در   ي حادث و متغیري داشته باشندعلتها

 د؛ یعنی همان حرکت دوري فلک: ند همان حرکت باشبای هاعلت آن 

أمرا   عللها  يكون  أن  متّصلا  متغيّرا    فيجب  تغيّره  مع  و  هذه  ،  و  ال،  ة  حركصفة 
 (. 653 : 1375، بهمنیار) دّوريّةال

  ارادة است تا علت مفارق با    حرکت دوري صرفاً معدّ   اینجا در  او در ادامه اضافه میكند:  
 (. 654همان: آورد ) بوجودامور مادي    هاي حادث را درتد صورخو

اتصال متغیرها  ،ثبات تغیرجاي  ب   اینجایار در  بهمنهمانطور که دیده میشود،   را    تعبیر 
اتصال    ،هاي متغیري وجود داشته باشند که در عین حالعلت ید  با  معتقد استبرد و  بكار می

ن است  روش   جیم، او بسن  ة مربوط   ت اعبار باشند. اگر این تعبیر اتصال را با سایر    نیز داشته
واحد اتصال  از  اینجا  که منظور  حرکت    میگوید  بصراحتاو    چراکهثبات است؛    نوعی  در 

 : استتغیر   فاقد توسطیه

ذي منه الحركة، و المنتهى الّذي  المبدأ الّ   بينهو كون    الحركة إنّ الموجود من  
بله  ك قرّ متحال  يوجد  لّـ    الوسط   فى   أىـ  ، بحيث أىّ حدّ يفرض فيه  الحركة اليه  

يكون هو صورة  عدب  و لّ  التوسّط  هذا  و  فيه.  هو  الحركةه  و  واحدة ،    تلزم   صفة 
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 (. 419 همان: ) . نعم قد يتغيّر حدود التوسّط بالفرضمن دون أن يتغيّرالمتحرّك 

بیان ـآورد و سپس  می   شماره  ب این اتصال واحد ثابت را آنی    بهمنیار ی که بنظر ما  با 
 : داندمیرضی و بالقوه مانند نقطه، یک وجود ف را آن وجود    ـساز است مشكل

فإنّه    الصورةو هذه   اليه  مشار  كون  و كل   ... آن  فى  هو  و  المتحرك  فى  توجد 
، فكما أنّ  المسافةفى    لنقطةابق  مط  فهو  الصفة يوجد فى آن، و كلّ كون بهذه  

إلّّ    المسافةفى    النقطة بالفعل  تكون  هذه    بالقوّة لّ  من  كون  كلّ  فكذلك 
ك إلّّ  ان  و الأ يكون  لّ    ، بالقوّة لّ  أنّه  متميّزا  بمعنى  كون  يليه    يكون  كون  عن 

بالفعل، و كأنّها امتداد فى الوهم يوجد منه فى الأعيان حدوده لّ بالفعل، و إلّّ  
فيها    موجود منه سكونا  ال  لكان بالفعل فكذلك الكون  الحدود ليست  أنّ  و كما 

 (.420همان: )  ليس بالفعل

او در یک م  بهمنیار بر  رد دیگر  ر فعل  اینكهفزون  ،  میكندوسطیه سلب  ا از حرکت تیت 
 : میداندعقلی و ذهنی  آن را  چراکه؛ میكندبودن را نیز از آن نفی خارجی ظاهراً 

المتّ  الأمر  أمّا  بين  صل  و  للمتحرّك  فذلك  المعقول  المنتهى  و    البتّة المبدأ 
 (. 422همان: ) لق فى العللمتحرّك بالفعل، بل إنّما هو أمر يحصل  يحصللّ 

توسطیه    دانستن   4ذهنی   ایبالقوه   این  حرکت  مشكل  فلسفةدر    دلیلبه  ساز  اسلمی 

این  اگر  حال  است.  معدوم  خارج  در  قطعیه  حرکت  که    ت حرکعنی  ی   ، حرکت  نوع  است 
نداشته باشد، پس آن کدام حرکت است که در خارج    بالفعل  ي توسطیه نیز در خارج وجود

 وجود بالفعل دارد؟ 

 روردیهس. 4ـ2

  پرتونامه،  اتطارح مو ال   ارعشمل ادر   ـسیناابن   همنظر با ـ  ق( نیز 587ـ  549سهروردي )
چیزي چون  است    دتقمعدر بحث پیوستگی معلول به پیوستگی و ثبات علت   التلویحات  و

 دارد:  استمرار حرکت دوري فلک وجود دارد که در تجدد 

الّ شى متجدّد  الحدوث  سبيل  على  ثباته  هى  تّ ء  و  سهروردي،  )  الدائمة   الحركة صال 
 (.  57 :ب1375  ،همو ؛408ـ413 ؛45 :الف1375

  پیوسته  که   دارد   وجود   فلک   کلی   ارادة   سویی   از   یعنی   ؛ است   همینگونه   نیز   این   خود   علت 

  تلویحات   ي تجدد است. او در دارا   که   فلک   جزئی   هاي اراده   ، دیگر   سوي   از   و   است   بت ا ث   و 
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 و  مه پرتونا ،  ارع ش م   در    ـوي    . س است ی نیز نف ت دوري دائم کعلت این حر   : میگوید   احت بصر 
ابن    ـ  تلویحات  مانند  پایان،  حرکت  در  در  تغیر  ثبات  مورد  در  یک    اینجا در    : میگوید سینا، 

  نسبت   مورد   در    ـ  تلویحات   و   پرتونامه   در    ـ؛ و سپس  د و یک نسبت متغیر دار نسبت ثابت وجود  
  ،و مه   ؛ 56 ـ58  : ب 1375  ، همو )  كشد می   پیش   را   خورشید   توسطیه  حرکت   مثال   همان   ثابت 

ولی نوع و   ، ثبات ندارند  5حرکت  این  افراد  تعبیري، ه ب (. 408 ـ413  : همان  ؛ 45 ـ64 : الف 1375

 (.412  ؛ 46  : همان صنف حرکت ثبات دارد ) 
که او نخست    میشود  گونه حل ربط متغیر به ثابت این  مسئلة در سهروردي نیز    ،ینبنابر

را   فلک  دوري  که  شك می  پیش حرکت  ثبات    بنوعی د  تغیر خود  او    ،دارددر  در    اینجا ولی 
که حرکت دوري داراي    میگویدكه مرسوم است، صرفاً نتبیین ربط متغیر به ثابت، آنچنان 

خود این تغیر مدام و ثابت نیز علتی دارد که    عتقد استملكه  ، ب دو حیث تغیر و ثبات است
تغیر داراي  هم  و  است  ثبات  داراي  ا  که  ،هم  ازس عبارت    و  فلک  ثابت  کلی  ارادة  ت 

 . ند نفس از برخاسته  نیز  هااین  البته   ؛فلک متغیر جزئی هاي اراده 
  که  یمافتهمین صورت یبحث را ب  ،منابع دست اولخی از  نیز در برپس از سهروردي  

حیثیت دو  آنكه  بر  از   داشتن  علوه  بحث  میكنند،  ثابت  تغیرّ  براي  را  ثبات  و    حرکت 
نیز پیش فس فلكی متغین  ایهاي جزئی متغیر  اراده  را    / 2  ؛206  : 1375رازي،  كشند )می  ر 
  :1369  شیرازي،  ؛223 ـ236  :1387  ،همو  ؛496ـ499  :1402  کمونه،ابن   ؛114ـ115
 (.  779ـ783

 صدرالدین قونوی  یشةندا ثبات تغیر در . 5ـ 2

  ،املصدرست که پیش از این ه به آن داده نشدکه پاسخ روشنی   ییمسئله   بدین ترتیب،

میآ دست ا  که   نبع  دارد  وجود  اراده   بحث دون  ب  اولّی  جزئیاز  فلكی    هاي  نفس  و  متغیر 

را  متغیر تغیر  ثبات  به    تنهاییب، دو حیثیت داشتن حرکت و  متغیرّ  ربط  براي حل مشكل 

  نظریة  در  عجیبی روشن نیست معناي چندان    ، بداند؟ چراکه در غیر این صورت  کافی ت  ب ثا

ن حرکت  دیروز ماه در آسما  میگوییمیعنی هنگامی که مثلً    ، ثبات تغیر وجود داشته باشد

  ، پس ماه در حرکت خود دوام و ثبات دارد  ،میكندكرد و امروز نیز ماه در آسمان حرکت  می

این سخن  انگیزشگفت   ي مر ا  اینجا تا   است  ـ  در  رایج  نیز  بسیار  ندارد.    ـکه    مسئله وجود 

غیرعادي   تغی  میشودهنگامی  این  مثلً  بداند  رکه کسی  ثبات  عین  اگر کسی    ،را     ـولی 

آنها سخن گفتیم  تاکنون   که  فیلسوفانی  همچون  علت    ،جهت ثبات  اینجا  در   بگوید  ـ  از 
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نشان    امر همیني متغیر( دارد، هااراده  ن همچوثابتی دارد و جهت متغیر نیز علت متغیري )

  مسئله پس    .اندجهت ثبات را به هیچ وجهی عین جهت تغیر ندانسته دهنده آن است که  

همان که  که  اینست  د  ملصدرا طور  را  تغیر  به بحث  نهایت  جوهري    ر  تغیر  و  حرکت 

که  دارد    داولّی وجو  منبع دست   او ، آیا پیش از  میداندكشاند و سپس تغیر را عین ثبات  می

  همان   در  ـ  بكشاند  جوهري  تغیر  و  حرکت  به  مثلً  نهایت  در  را  تغیر  بحث  كهآنبی ـ

تا جایی که به ثبات تغیر و عینیت ثبات با    بداند؟  ثبات  عین   ا ر  حرکت  عرضی  هايحرکت

استتغی مربوط  مشابه    ،ر  مورد  تنها  تناقض   ـما  ظاهر  همان  صدرالدین  ـ  آمیز  با  در  را 

 : ق( یافتیم 673 ت) قونوي

العبوديّة  و  ،  التلوین المقابل للثباتللأحكام فهو    اللازمة و أمّا الصفات الخمس  
الإصلاح و الإبقاء و الإيجاد و    مقابلة لاك في  ام و الإهدالإع  ، و المقابلة للسيادة 

لنسبةذلك، و  نحو   المقابلة  و الظهور   التربية ، و عدم قبول  المالكيّة  المملوكيّة 
التربية بحكمها في   البعض؛    . مقابلة  يندرج في  فالتلوين مندرج في  و بعض هذا 

، و المحو  متغيّر لتغيّر و ال فس ا ن ل ثابت    حكم التغیرّعن التغيّر، و    عبارة ؛ لأنّه  الثبات 
 ثابت له أنّه ممحو، و أنّه ممتاز بهذا الحكم عن  ثابت في الإثبات، و كذلك الممحوّ 

لأنّ كلّ حكم يقتضيه    ؛ءیالثبات شامل کلّ شسواه من حيث ما يغايره، فحكم  
  .. .  فيه  ه ل   غيره  مشاركة  أو  به   اختصاصه  ثابت  و  له،  ثابت  فهو    ـ كان   ما  كائنا    ـ أمر لذاته 

 (. 158  : 1381  قونوي، ) 

را در   ، چون ثبات  معتقد است قونوي  همانطور که دیده میشود،     ، میگیردبر  هر چیزي 

 ثابت است.   تلوین نیز ازجملهپس هر تغیري، 

 راملاصدنقدهای ثبات تغیر پیش از  پیشینة. 3

بات تغیر  ثبسیاري    ، ربط متغیرّ به ثابت  مسئلة در حل    اینكه بنابر آنچه پیشتر بیان شد،  

حكما  به  پیشین را  داده   ي  بی یادعا  ، اندنسبت  با  دلیلی  تغیر  وجود    است.  ثبات  نقد  این، 

ترتیب تاریخی  ب  ،ان مسلمان است. پس در این بخشنزد اندیشمند یریند  ییه پیشینداراي 

 م. زیپرداثبات تغیر میوارد بر  ينقدها   بررسی  به

 نقد غزالي بر ثبات تغیر  . 1ـ3

 است: چنین  بر نظریة ثبات تغیر ق(  .ه  450ـ 505غزالی )نقد 
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صدر  أن ي مستند الحوادث كلها ... لّ يتصور  الدائمة الأبدية الدورية الحركةأن  
 القديم من وجه فإنه دائم تشبه   بواسطة حركة دورية أبديةالحادث من قديم إلّ  

  نحادثا  بعد أن لم يك كانجه فإن كل جزء يفرض منه  و  أبدا  وتشبه الحادث من
الحوادث  منفهو   وإضافاته مبدأ  بأجزائه  أنه حادث  أبدي   ومن  حيث  أنه  حيث 

نفس   متشابه الأحوال صادر  العالم حوادث فلا . فإن كان  أزليةعن  من  بد   في 
دورية  حوادث  ىوف   حركة  ثابتة  العالم  الأبدية  الدورية  هذا   قلنا:  .فالحركة 

لّ تطال فإن  ويل  أدالمستن  ىه  ى الت  الدورية الحركةيغنيكم  حادث  قديم؟!  ،  م 
كان لأ  فإن  مبدأ  صار  فكيف  إلى   ولقديما   افتقر  حادثا   كان  وإن  الحوادث؟! 

القديم ومن وجه يشبه   وقولكم: إنه من وجه يشبه  حادث آخر وتسلسل الأمر. 
أ متجدد  ثابت  فإنه  الثبوت.  التجدد ثابت هو    ىالحادث  أهو ن ف متجدد  قول: 

 متجدد؟! فإن كان من حيث  ث أنهيمبدأ الحوادث من حيث أنه ثابت أو من ح
دون   بعض الأوقات  ىء ف ىوال شمن ثابت متشابه الأحأنه ثابت، فكيف صدر  

نفسه؟! فيحتاج    ىمن حيث أنه متجدد، فما سبب تجدده ف بعض؟! وإن كان
آخر سبب  فهذا   إلى  الإلزام.   غايةويتسلسل  هذا    الخروج  فيولهم  تقرير  عن 

بع  نوع احتيال سنورده في  يطول كلام هذه    ض الإلزام  بعد هذه كيلا  المسائل 
 (. 108ـ109 :تاشجون الكلام وفنونه )غزالى، بى شعاببان  لة ئالمس

فرض که فلک در حرکت و تجدد خود  ب  اشكال غزالی بصورت خلصه اینگونه است:
  جنبةتجدد آن. اگر    جنبةت آن است یا  با ث  جنبة علت حوادث متغیر یا    باید گفتثبات دارد،  

امور متغیر    لتع   ،ثبات آن  ثابت چگونه  امر  از این  باشد،  صادر شده است؟  حوادث متغیر 
  جنبة علت حوادث متغیر باشد، خود آن    ، د آن تجد  جنبة و اگر    هنوز حل نشده   مسئله پس  

  با  عبارت دیگر،ب.  مست که دچار تسلسل میشویاینجاتجدد از چه چیزي صادر شده است؟  
دیدگاهتو از  آنچه  به  فیلسوفان  جه  آن    بیان سلمان  مهاي  خود  بگوید  کسی  اگر  کردیم، 

این   که خود آید پرسش پیش می، این  ئی متغیر صادر شده استهاي جزتجدد از اراده  جنبة
این  اراده  خود  بگوید  کسی  اگر  باز  است؟  شده  صادر  چیزي  چه  از  متغیر  جزئی  هاي 
  پرسشت، این سصادر شده است که داراي حیث تغیر نیز ای هاي جزئی متغیر از نفساراده 

از چه چیزي صادر ش  میشودمطرح   نفس  تغیر  این حیث  واقعکه خود  در  است؟  در    ، ده 
.  اندبیان نكرده در نهایت هیچ پاسخی   معمولاً   یادشده  فیلسوفان   ،این حیث تغیر نفس  مورد

نف تغیر  این حیث  براي  متغیر  با حیثیتی  علتی  نهایت    بیابد،  ساگر هم کسی بخواهد  در 
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 . ماندباقی میحل نشده  همچنان  مسئله ، این پس ؛سل خواهد شدل دچار نوعی تس

 رشد به نقد غزالي پاسخ ابن. 2ـ3

 : دانسته است سوفسطایی ییته گف آن را غزالی  نقد به   پاسخ  در( ق520ـ595د )رشابن 

إنما  و  ،  ثابتة  ى ما ه  جهة . فإنه لم يصدر عنها الحادث، من  ىو هو قول سفسطائ
. إلّ أنها لم تحتج إلى سبب مجدد محدث،  ددةجمت  ىصدر عنها من حيث ه

لّ أول له و لّ  و إنما هو فعل قديم، أي    ،أن تجددها ليس هو محدثا    جهةمن  
ف لفاعل  آخر.  القديم  الفعل  لأن  قديم،  فاعل  هو  هذا،  فاعل  يكون  أن  وجب 

ها  نى القدم فيها أن مع إنما يفهم من    الحركة  قديم. و المحدث لفاعل محدث. و 
و إنما    ،ثابتةليست    الحركةيفهم من ثبوتها. فإن    ى. و هو الذو لّ آخر  الّ أول له

ف  . رة غيمت   ىه لهم  و  قال:  بهذا  أبو حامد  الإلزام  ال  ى فلما شعر  خروج عن هذا 
 (.57 :1993رشد، )ابن بعض المسائل ىنوع احتيال سنورده ف 

ولی   ،تس علت حوادث متغیر ا ،حرکت د آن جدت جنبةست که  رشد اینپاسخ ابن  ةخلص
ه  چیزي صادر شدتجدد از چه    جنبة آید که خود آن  دیگر این اشكال پیش نمی  اینجا در  

بلكه    ،نیست  ثحاد  يتجدد آن حرکت امر   نبةج  نرو کهاز آ است تا دچار تسلسل شویم؛  
ل قدیم  اع ف  علت فاعلی این همان   ،دلیل  همیناست که آغاز و پایانی ندارد. ب  قدیم  فعلی
م و نداشتن آغاز و پایان است وگرنه آن  دَهمین معناي قِک بل پس ثبوت حرکت ف  ،است

 ده و متغیر است.  حرکت ثابت نبو
سپس صرفاً به    و  میكندرشد حادث را از متغیر تفكیک  ابن یشود،  همانگونه که دیده م

قدیم  چاره  به  حادث  ربط  کلم  ،میپردازداندیشی  در  ثابت  به  متغیر  ربط  تكلیف    او  پس 
نیست پاسخ  پایا   خش ب  هلكب  ،روشن  گفته وي  نی  باید  چراکه دانستسوفسطایی    ییرا    ؛ 

  ، معناي قدم و ازلیت و نداشتن آغاز و پایان باشدبکه  ندارد    ودالزامی وجثبات حرکت    براي 
 در حرکت خود ثبات دارد.   ،یک حرکت کوتاه نیز تا زمانی که در حال حرکت است بلكه 

 فان فیلسو  لي وزاداوری علاءالدین طوسي میان غ . 3ـ3

علی  )   علءالدین  طوسی  محمد  حدود    ف. بن  و  . ه   877در  غزالی  میان  داوري  در  ق( 
اگر  میگوید لسوفان  فی  سرمدي  حرکت  حدو   بدلیل :  حیثیت  و  استمرار  حیثیت  تجدد  دو  و  ث 

  وجود   ـ  جمهور   دیدگاه  برخلف ـ صورت قدیم و امور حادث واسطه باشد، در این   میان بخواهد 
که    این   اگر   استمرار   جهت   از   منظور   چون، .  آید می   لازم   رج ا خ   ان ه ج   در   طبیعی   کلی  باشد 
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م   ماهیت  است،  مستمر  ن حرکت  اصلً موجود  به  چه   ، 6یست اهیت  استمرار    اینكه رسد  و  دوام 

ولی اگر منظور از جهت استمرار حرکت توسطیه    ، .( نمیپذیرند را    )پس جمهور این   7داشته باشد 

که با سیلن حرکت توسطیه   ـقطعیه باشد    حرکت   ز ث نی دو باشد و منظور از جهت تجدد و ح 
پس    ، وهمی محض است   ، طعیه ن حرکت ق ه چو ست ک در این صورت اشكال این    ـآید می   پدید 

 قدیم و امور حادث( صلحیت ندارد: ن  شد بر این توسط )بی   بیان چه  بر قیاس آن 

أن   عليهم  القطع    الحركةفيرد  التو  وهميةبمعنى  لهذا  تصلح  فلا    سط محضة 
 (.26 :تاطوسى، بى) ما ذكرقياس  على

لحظه وجود  بت لحظه جهان خارج حرک : بیتردید در  د گفتبای   پاسخ به نقد طوسیدر  

تر و  قبل  یین لحظه در حال حرکت است. لحظه ی گردد، در ازمین میمثلً ماه که دور    ،دارد

بگیریم   گذشته نظر  در  که  نیز  بود را  حرکت  داراي  نیز  لحظه  آن  در    آن   ناً ئمطم  که ـ    ، 

است.    ییلحظه   حرکت  این  از  غیر  ییلحظه   حرکت فیلسوفان  کنونی  حرکت  البته  این 

ننهاده  ییلحظه  نام  قطعیه  حرکت  سخنی    اینجادر    زیرا  ،اندرا  استمرار  هنوز  و  ثبات  از 

لحظه  حرکت  این  ب  یینیست،  توسطیه  حرکت  که  نیست  استمرار  چنین  در  ثبات  معناي 

این حرکت هرچه باشد، همین حرکت واقعی خارجی است که در  ام  ن :  یمویمیگباشد. اینک  

به آن حرکت    ، همین جهت ثبات  بدلیلکه البته برخی    ثبات نیز داردجهان خارج دوام و  

حیثیت  اندنهاده توسطیه  نام   هم  و  دارد  تجدد  حیثیت  هم  خارج  جهان  در  حرکت  پس   .

قعی  د و ثابت وا جد حیثیت مت   و د پس طوسی در نقد و بررسی این    اگر اینگونه است،   ، ثبات 

  8. وده است موفق نب در نهایت ـ  متجدد و حرکت توسطیه ثابت یی ظه ح ل  حرکت  در ـ  خارجی 

نقد خود دست ب  از هر چیز در  باید بگوید چرا حرکت توسعبارتی، طوسی پیش  طیه که  کم 

 ؟ باشد   د از امر ثابتی صادر شده میتوان ن   ، است و حیث ثابت حرکت خارجی است   ثابت   ي امر 

 و پاسخ جرجاني   یبخارنقد . 4ـ3

مبارک شمس بن  محمّد  چنین   ة )سد  بخاري  شاهالدین  نقد  در  قمري(  بحثی    هشتم 

 هیچ ثباتی در حرکت وجود ندارد:  :میگوید

انما يكون حدوثها على    دائمةاو غير    دائمةسواء كانت    الحركةو فيه نظر لّن  
التجدد ي   سبيل  يك  ثابتةكن  فلم  لم  اذا    كذلك  ةعل فلها    متجددة بل    ةتثاب ن  و 

 (. 428 : 1353)بخاري، 
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جرجانی    ـما مربوط است   که به اصل بحث  آنجا   تا ـ  در پاسخ به نقد عدم ثبات بخاري 
  حرکت   ،است  موجود  خارج  در  که  حرکتی  او  دیدگاه  خلف  بر  میگوید(  ق740ـ816)

  امري   یهسطوت  حرکت  چراکه   ندارد؛  تجددي  اصلً  و  بوده  ثابت  نیز  این  و  است  توسطیه
 (.256 :1319)جرجانی،  است  ثابت و باقی منتهی و  مبدأ ن ایم که   است

 دواني. 5ـ3

با اشاره به    العلوم   انموذج  ة رسال  در(  ق.  ه830ـ908بن اسعد دوانی )الدین محمد  جلل

به غزالی  تسلسل  میورزدآن    اشكال  شواكل  در    وي(.  305 ـ306  :1411)دوانی،    اصرار 
هياكل   شرح  فى  کوپس    لنوراالحور  گزارش  یادشدتااز  ادعاي  بهاین  ،هه  آن    گونه  نقد 

پی نسبتها که    میپردازد در حري  که  متغیري  دارددرپی  وجود  توسطیه  نیست    ،کت  معلوم 
 ه ثابت و قدیم استناد دارند:چگونه ب

أنّ  عليك  يخفى  النّسب  لّ  تلك  استناد  فى  الكلام  يبقى  الذات  إ  المتعاقبة ه  لى 
 (.208همان: )  فعان و لّ يجدى   القديمة

اد د  او  نظر  ر  در  را  احتمال  این  برخی    میگیردامه  موجود  نآ که  نه  بدانند  فرضی  را  ها 
که    نمیپذیردو    میپردازد  آن باشند. او سپس به نقد    نیازي به علت نداشته   بنابرین و    خارجی

 ضی محض باشد: فر

فى أنّها ليست    شکّفإنّه لّ    خارجيّة لّ يستدعى عللا    فرضيّةما يقال: إنّها أمور  
للوجود الخارجى    و كيف يصير مثل ذلك مرجّحا    ضة كزوجية الثلاثةحم  فرضية

من مراتب    مرتبةود سواء كان بالفعل فى نفس الأمر أو فى  بل لها نحو من الوج
 (. جاهمان ) أو ما شئت فسمّه القوّة

ادامه در  اینحراه   ، دوانی  را  خود  تحقیقی  میكند گونه  ل  آن   مطرح  از  کدام  هر    که 
متغیرنسبتها نیز  نسبتهابه    ،ي  ثابت  حیث  مورد  در  دارد.  استناد  خود  از  پیش  متغیر  ي 
مستمر اگر از حیث وحدت آن لحاظ شود، داراي ثبات است و    واحدِ   حرکت دوريِ   :میگوید

 ي ثابت استناد دارد: علتهااز همین حیث ثبات به 

ا إنّ  يقال  أن  المقام  تحقيق  فى  الوجه  هو بل  النّسب  من  واحد  لكلّ  لمرجح 
اعتبر    السّابقة سب  النّ  فان  هكذا  و  المستمرّة عليه  الوحدانيّة  بوحدتها،    الحركة 

العلل    مستندة ثابتة  فهى   النسب  الثابتة إلى  اعتبر  و إن  لها   و فرض  المتعاقبة، 
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النسب  تلك  بحسب  و أجزاء  كلّ  كان  منها  ،  عليه   مستندةاحد  السابق    إلى 
 (.همانجا)

العضدیة   شرح در    دوانی    حرکت  اینكه   نقد   در ـ    9تیمیهابن   تأثیر   حت ت  بنوعیـ    العقائد 

 خود  تجدد  حیث  از  و  است  شده  صادر  قدیم  زا  خود[  ثبات و]  دوام  و استمرار  حیث  از دوري
بلحاظ    شاید  ،دارد  ثبات  و   دوامو    قدم  چهآن  :میگوید   است،  قدیم   از  حادث  صدور  ةواسط

 : آن  شخص بدلیل  نه و    ـاقب بودن افراد التععلی  خاطرب  ـ  جنس آن است

  القدم   یلزم  فل  الوجه،  هذا  على  حدوثه  مع  العالم  صدور  یكون  أن  كنیم
  من  فرد   یكون  بأن  الجنسى،  القدم  بل  العالم،  زاءأج  من  ءشی  فی  الشخصى

 (. 46ـ47  : 1423 ،همو) موجوداً التعاقب سبیل على یزال  لا العالم، أفراد

  زوراء  ۀ رح رسالش ردوانی د .میپردازداشكال تسلسل غزالی تقویت و تكمیل  به   سپس او
 :نمیپذیردنوعی تسلسل   بدلیلحل دو حیثیت داشتن حرکت را  نیز راه 

إلى الذّات،    مستندةخفى أنّ هذا لكلام غير منقّح، فإنّ تلك العوارض إمّا  و لّ ي 
أنّه إلى غيرهم  قديمة، أو إلى مباديها و هى أيضا  قديمةا  و المفروض  ا و هو  أو 

 (. 212 : 1381، همو ) منتف

ن این  زوراء   لۀ شرح رساکه در    ییكته ولی    پذیرفته  اینجا ست که دوانی در  وجود دارد 

  10شخصی   يرا نیز امر   وجود دارد که همان حرکت توسطیه است و این  ثابت  يکه امر 

ند  زمان ممتد سرمدي مان  :میگوید، او در تبیین وحدت حوادث  اینكه. توضیح کوتاه  میداند
ز فلكها هستند  آن موجود نیست و علت این نیدر  است که هیچ جزء بالفعلی    واحد   یخط

 :  دارند که وحدت شخصی دارد ییکه حرکت توسطیه 

هى التّوسّط بين الأوضاع    بالشخص   حركة واحدة لها    الفلكيّة و تحقيقه أنّ الأجرام  
المعبّ وضة المفر  السّرمدىّ،  الخيال الّمتداد  يرتسم منها فى  ر عنه فى عرف اهل  ، 

لقطع، و الزمان مقدار ذلك الّمتداد الموهوم، فكما لّ جزء  ى ا بمعن   بالحركة النظر  
 (. 209  همان: ) ذلك الّمتداد أيضا بالفعل  فى الزمان بالفعل لّ جزء فى  

رسال  خود دوانی در   فرحل شگراه  تغیرهاي حوادث  ست که کثرتاین  زوراء   ۀ شرح  ها و 
 است:   خارجی صرفاً فرضی و بالقوه

أنّها ترجع إلى أمر وا ينفرضحد  الحوادث  تبدّل فيه، لكن  امور    مستمرّ، لّ  فيه 
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بينها من    الواقعة بها متبدّله بحسب النسب  بحس   متغيّرةبحسب الفرض    متكثرّة
لذلك الأمر الوحدانىّ    معلولةنها  بي  الواقعةو عدمها و تلك النّسب    المقارنةحيث  

 (. 215ـ216 : همان) دفعة واحدة 

در  اگ دوانی  بُدر  اینجار  است  چهاصدد  پیش   مر عد  و  برا  بكشد  واقعی  بنابرین  معناي 

که چرا    کنیمن صورت باید در جاي خود بررسی  ای ها را منكر شود، در  حرکتکلمه تغیرها و  

چیز   را مد نظر دارد، آن   مجز بعد چهار ولی اگر دوانی چیزي 11، نیستپذیرفتنی  معد چهار بُ

 12یابیم نه فرضی و بالقوه.ی ل مها و تغیرها را بالفعما وجود کثرت ؛تفهم نیسما قابل  براي 

را  بودن حرکت توسطیه   ت با ثحل  نیز راه   قوشچی   شرح تجریددوانی در حواشی خود بر  

تعبیر    بجاياو گاه    ست کهاین   قابل توجه  نكته   ولی  ،كشدچالش می از راه همان تسلسل ب 

 برد:بكار میرا   حرکت توسطیه بودن  قارّتعبیر   ، ثابت بودن حرکت توسطیه

الى منتهاها ...    المسافةاستمرّ من مبدأ    قارّا    و إن كانت امرا    التوسطية كة  الحر و  
: خواجوئى ر.ک؛ و نیز  622  : 1393،  همو) بحسب الذات    قارّة و إن كانت    فهى

 (. 244 : 1381اصفهانى، 

بودن را در مورد    ارّقتعبیر ثابت بودن تعبیر    بجايبرخی    در مواردي،از دوانی نیز  پس  

توسطیه   )باغ برده  اربك حرکت  غیاث 183،  997نوي،  اند  دشتكی،؛    ؛455  :1382  الدین 

 ؛ 96813و    715  :ب1386دشتكی، ؛  96  :الف1386الدین دشتكی،  ؛ غیاث75  :3821اوجبی،  

خوانساري،  371:  1385،  همو؛  445  : 1381میرداماد،   آملی،  943:  1388؛  (.  104:  تابی ؛ 

 فتیم.  نیادیگري   شخصي را ما پیش از دوانی در چنین کاربرد 

  بودن و   جمع بین قارّ که  بوده    بودن حرکت توسطیه این  نقد علمه طباطبایی بر قارّ

 : استتناقض  مستلزماستمرار 

الموجود من   اما  أقول و فيه ان  قارة مستمرة فهي    التوسطيةي  و ه  الحركة و   .
 (.  254، صتا بىبايى، )طباط   مناقضة ع بين القرار و الّستمرار الجم

( در  1212ـ1289سبزواري  نیز  غیرقارّحرکت    بصراحت،  اسفار  ةلیق تعق(  را    توسطیه 
 :  نه قارّ میداند 

التوسطيةا إن كانت    لحركة  ف   قارةليست    لكنها   بسيطة و  تتحقق  ن  الآ  ىحتى 
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 14(. 170 /3 : 1981، ملصدرا ) بسيطة سيالةبل  

 کلي دربارة «رجل همداني» ةرینظآمدن لازم ؛ثبات تغیر صدرایي نقد. 5

جا که هدف اصلی این نوشتار بررسی  ولی از آن  ، د استنققابل  جدّر به تغی  تِ ثبا  ، نظر ماب

است  پیشینة  بحث  نقدهاي    چندانی   مجال  ، تاریخی  به  تا  بپردازیم.  اص  خنیست  خود 

ای  ما   از اشكالات  ییك  15. میكنیمبه یک نقد بسنده    اینجادر    ،بنابرین ت  س نبر ثبات تغیر 

برهان  که   بودن »   پیرامون   « ی رجل همدان » روف  پذیرفته شود دیدگاه مع   آنها اگر  ابناء    اب و 

  هرگز دیدگاه اب و ابناء را   صدراییان   بیشتر و    ملصدرا چون  ه  البت   ، نیز باید پذیرفته شود   « کلی 

اه  دگدی  بررسی این مطلب که )   نباید پذیرفته شود   ز سوي آنها ا   نیز   ا آنه   پس برهان   ، اند نپذیرفته 

  پژوهش حاضر   ةگستر  ازاست یا نه،    دفاعبازسازي و قابل قابل   بنوعیء در نهایت  اب و ابنا

 . ( است خارج

  دوم   دقایقچیزي در حال حرکت است. در    نخست   دقیقةدر    ثلً م،  اینكهتوضیح کوتاه  

و آن    میشودحرکت از آن چیز انتزاع    ،قایقداین    همة . پس در  همینطورز  و ... نی  سومو  

ثابت   دقایقن  ای   همة اصل حرکت در   میگویندست که اینجا. میشودف به حرکت  تصچیز م

ولی شبیه این استدلال در    ،وجود دارد  دقایقاین    همةمتصل واحد در    ست. پس یک امرِا

ابر و    ؛ . مثلً این دیوار داراي سفیدي استمیشوددیده    دیدگاه اب و ابناء رجل همدانی نیز

... نیز   آننداگونه همین اسب و  از  اینک،  نیز بنحای   همةجا که در مورد  .  افرادِ سفید  ي  و ن 

همین  ، درست بمیشوندمتصف به سفیدي    آنهاو    میشوداز آن افراد انتزاع    سفیدي  مشابه

آن    تمام واحد در    يامرپس    ،تاین افراد یكی و ثابت اس  همةسفیدي در    میگویند  دلیل

  ، بنابرینوحدت در عین کثرت وجود دارد.    اهی کلّدر    اینجادر    بدین ترتیب افراد وجود دارد.  

و    میكنند چون سفیدي اثبات    هاییکلی ن کثرت را در  وحدت در عی  انه آ   ،با همان منطق

حرکت    / ریک تغی  ؛وحدت در عین کثرت را در مورد تغیر و حرکت  ،یان یو صدرا  ملصدرا

با استدلالی    یزن  صدراییان پس در واقع    16حرکت وجود دارد.   /آن افراد تغیر  همة واحد در  

ر دیدگاه  پیروان  استدلال  همدانی  مانند  یک  دنمیگویجل  از    خاص   ي فرد  ،پیش  دقیقة : 

  پیشِ  دقیقةفرد خاص دیگري از حرکت وجود دارد. )فرد حاضر   دقیقةحرکت وجود داشت. 

  ، پیش حرکت معدوم شدهلحظة  حاضر حرکت است؛ چراکه فرد    دقیقةغیر از فرد    ،حرکت
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نیز یک فرد    آتی  بعدي  دقیقةترتیب    بهمین  . (حرکت موجود است  ضر حا  دقیقةولی فرد  

دیگر  وجودخاص  از حرکت  فردِ   ي  این سه  از  ولی چون  داشت.    ، حرکت  متفاوتِ   خواهد 

انتزاع   واحد حرکت  به حرکت    میشودمفهوم  آن سه چیز همگی متصف  ، پس  وندمیشو 

موارد وجود دارد؛ که   ةهماین موارد ثابت بوده و یک حرکت واحد در    همةاصل حرکت در 

 است.  البته همان حرکت توسطیه 

د سودمند  میتوان ،  به بسط آن پرداخته بع میرداماد  تَه  ب ، که  بارتی از فیاضی بیان ع   اینجا در  

 : میگوید    ـاست که امر بسیط ثابت نامنقسمی   ـ  او در شرح حرکت توسطیه   چرا که   باشد؛ 

ف نسبتها    ىمتحقّقة  الحركة،  حدود  من  حدّ  الكلّ إل كلّ  نسبة  حدّ  كلّ  إلى    ىّ ى 
كلّ جزء من   ى بتمامه حاصلا ف. فهذا المعنى من الحركة ... يكون هو  أفراده .. 

: میرداماد،  ر.ک؛ و نیز  781ص،  1386)فیاضی،    أجزائه و كلّ آن من آناته

 (. 140ـ141 :1437 ، یدریح؛ 23 :1367

خود موجود است؛    ددحرکت توسطیه مانند امر کلی در افراد متع  ، این سخن  اساس   بر

ب و ابنا  ا  همچون ست که  نآید اییی که پیش می مسئله ست. اکنون  »بتمامه« نیز موجود ا

یا   است  ابنا؟    همچون موجود  و  آن آبا  باز  را  و    صراحت جا که حرکت توسطیه  ثابت  امري 

ارج  خ  کلی در   ، در دیدگاه آبا و ابنا  زیرا، آبا و ابنا باشد.    همچون د  میتوان، پس نمیدانندواحد  

افراد تكثر  و    خود  به  بوده  دلیلبمتكثر  نیست  همین  واحد  و  ثابت  ذهن  بلك  ،امري  در  ه 

است. پس،  امري   او ، سخن  اینكه  سخن   کوتاه واحد  پیروان  و  نهایت    ملصدرا  همان  در 

 سخن پیروان دیدگاه رجل همدانی است. 

 گیری نتیجه جمعبندی و . 6

. در  اصرار داردقدیم( به ثبات تغیر  به    دثدر ربط متغیرّ به ثابت )و حا  ملصدراتیم  گف

تغیر پیروانی    ثباتِ   صدرالمتألهین نیز ز  که آیا پیش ا   د آیمی  پیش   مهم  یی هل مسئ  ، این راستا

از   پیش  است؟ گرچه  ابن   فیلسوفانی نیز    صدرالمتألهین داشته  فارابی،  ،  بهمنیارسینا،  چون 

  پاسخ نهاییِ  آن را ابت است،  ث  اند حرکت فلک در حرکت خودگفته   نوعیبسهروردي و ...  

ندانست  ثابت  وجود    آنهای در ثبات تغیر  چیز چندان عجیباند و بلكه اساساً  ه ربط متغیرّ به 

  در   تنها  را   صدرایی  تغیر  ثبات   پیشینة  جهت   این   از .  صدرایی  فلسفة  برخلف  درست  ،ندارد
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دید،  قونوي  صدرالدین عینیت  کهچرا  میتوان  و  تغیر  ثبات  به  که  جایی  تغیر  ث  تا  با  بات 

  ثبات   چون   :میگوید  ـ  آمیزظاهر تناقض   مان ه  با  و  ـ مربوط است، قونوي در موردي مشابه

همه، گفتیم  این  . با است  ثابت   ـنیز   تلوین   ازجملهـ  تغیري   هر   پس  ،میگیرددربر  را   چیزي   هر

ت  ثبا  ،مسلمان است و پس از غزالیدیرینی نزد اندیشمندان    پیشینة نقد ثبات تغیر داراي  

جانی،  لدین طوسی، بخاري، جررشد، علءاتغیر مورد اعتراض بوده است و کسانی چون ابن 

 اند.  پرداخته ه آن ... نفیاً یا اثباتاً ب دوانی و 

قوي دریافت    یی نقد  روشنی  پاسخ  نیز  و هنوز  داشته  وجود  غزالی  زمان  از همان  که 
در حرکت و تجدد  ک  یعنی، با این فرض که چیزي چون فلمشكل تسلسل است.    ،نكرده

تجدد آن.    جنبة ن است یا  ثبات آ  جنبة دث متغیر یا  علت حوا  میتوان گفت: خود ثبات دارد،  
ثبات آن علت حوادث متغیر باشد، از این امر ثابت چگونه امور متغیر صادر شده    جنبةاگر  

اگر    مسئلهاست؟ پس   آن علت حوادث متغیر باشد،    تجدد  جنبةهنوز حل نشده است. و 
آ است؟    جنبة ن  خود  چیزي صادر شده  چه  از  تسلاینجاتجدد  که  پیش ست  آید.  می   سل 

این مسئله  ،  هاي جزئی متغیر صادر شدهتجدد از اراده   جنبةآن    کسی بگوید خود  حتی اگر
می اراده آید  پیش  این  خود  اگرکه  باز  است؟  چیزي صادر شده  چه  از  متغیر  جزئی    هاي 

یر از نفسی صادر شده است که داراي حیث تغیر  تغ هاي جزئی مکسی بگوید خود این اراده 
اینگواست،    نیز را  بیان کردمیتوان مسئله  از چه چی  که   نه  نفس  تغیر  این حیث  زي  خود 

واقع هنگامی در  است؟  برسیمصادر شده  نفس  تغیر  این حیث  به  فیلسوفان مسلمان    ،كه 
پاسخی   هیچ  نهایت  در  نكردهمعمولاً  بخواهد  اند مطرح  کسی  هم  اگر  حیثیتی  عل.  با  تی 

نفس   تغیر  حیث  این  براي  تسلسل    بیابد، متغیر  نوعی  دچار  نهایت  پس  در  شد.  خواهد 
نشده کماکان    سئله م است  حل  مانده  که    ترتیب   بهمین.  باقی  نیز  این فرض صدرایی  با 

ست که  این   مسئله ز  ند )نه متغیر و متجدد(، بادر تغیر و تجدد خود ذاتاً ثابت  تغیرها و تجددها
د؟ پس حیث تغیر  انتجددها از حیث تغیر و تجدد خود چگونه از ثابتی صادر شدهو  تغیرها  

حیث تغیر متغیرها در    راکهچ  ، باید داراي دو حیث تغیر و ثبات باشد  دیگربار  غیرها نیز  مت
  ، میبودندبلكه یک حیث    ،ست؛ وگرنه دو حیث نبودندحیث ثبات متغیرها  هر صورت غیر از 

متغیره تغیر  اگر حیث  از همین  ا  ولی  و  باشد  ثبات  و  تغیر  داراي دو حیث  بخواهد  دوباره 
ثابحی از  خود  ثبات  باث  شده  صادر  خواهد  تی  لازم  تسلسل  صورت  این  در  آشكارا  شد، 

  17آمد. 
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بر ثبات    اینجا در  است. اشكال ما    پذیر نقد   به نحو جدّي که ثبات تغیر    شد اشاره    نیز   در پایان 
اگر برهان یادشده  کلی بود:    دربارة بناي رجل همدانی  ا   مدن دیدگاه اب و آ لازم   ، تغیر صدرایی 

کلی نیز باید پذیرفته شود.   یرامون اب و ابناء بودن ف رجل همدانی پ دیدگاه معرو  ، شود  پذیرفته 
پس برهان    ، اند نپذیرفته ن هرگز دیدگاه اب و ابناء را  یا ی تر صدرا و بیش   ملصدرا   جا که از آن   ه البت 

 پذیرفته شود. د  نبای   آنها سوي    یادشده نیز از 

نوشتها پي
 

 نسبت داده   ي پیشینرا به حكما  طرح در حكمت متعالیهم  ثبات تغیرهم  صدرا  لمخود  كه  اما این  .1
 دعاي این مقاله نیست و ضرورتی نیز ندارد که چنین باشد. رد انین چیزي موچ باشد،

و تجدّدِ  سعادت مصطفوي در اینجا چنین است که حرکت فلک »ثباتش بر سبیل حدوث    استاد   تعبیر   . 2
، گاهی نیز تعبیر او اینست که در  با وجود این (.  275:  1393مصطفوي،  سعادت  على الاتصال« است ) 

 (. 274همان:  رد که »اصل ثباتش خود امر ثابتی است« ) د دا مستمري وجو   تِاین میان حرک 

پرسش   خاص  نكتة   ـمصطفوي   استاد  حتی   و   ـ  ینیرااسف  ت نجاشرح  در    .3 با    وجود   اصلی  مرتبط 
 (.272ـ298 :1393 سعادت مصطفوي، ؛259 ـ 264 :1383 اسفراینى، ) نداشت

این    .4 است  بایدکه    آید  پیش  پرسشممكن  توسار  نیبهم  چرا  راحرکت  دانسته  طیه  باشد؟    ذهنی 

 عبارة ان تكون    لّ يمكن  الحركةن  »ا  :کرده  بیان  صورت  به این  فخررازي در این مورد اشكالی را
پاسخ  (.  552  :1411« )رازي،  الّعيان  ىعن التوسط المطلق لّنه امر كلى و الكليات لّ وجود لها ف

توسطیه در خ نبودن حرکت  به موجود  بسبب کلی ارخود فخررازي  اج  بوده  بودن  که حرکت  ین 
 (. 554همان: وحدت عددي است ) توسطیه جزئی بوده و داراي

آنكه وجود بالفعلی داشته  بی   ،بدانیم  فرضی افراد حرکت را    ما باید  ح خود میگویدکمونه در شرابن  .5
 (. 230 :1387کمونه، باشند )ابن 

  در  ـ،  است  همین  نیز  سخن  ظاهر  که    ـباشد با و ابناء آ  منظور از موجود نبودن ماهیت در خارج اگر بنحو  . 6
  کوتاه   بسیار   عبارت   روي،   هر   به .  ت اس   صدرایی   ماهیت   اعتباریت   بر   یی پیشینه   و   یادآور   صورت این 

ولی نوع و صنف حرکت   ، که گفت: افراد این حرکت ثبات ندارند   وردي است سهر  سخن  یادآور  طوسی 
  ا و ابناء یا بنحو اب و ابناء؟ بنظر ما نحو آب حرکت چیست؟ ب   وع ثبات دارد. منظور سهروردي از ثبات ن 

میداد که    اب و ابناء میبود و نیز اگر نشان   منظور طوسی از موجود نبودن ماهیت در خارج اگر بنحو 
دفاع  سخن کسی چون سهروردي در اینجا مستلزم اب و ابناء است، در این صورت اصل اشكال قابل 

 هیچ تصریح و توضیحی وجود ندارد.    زمینه   ي طوسی در این ها ت ولی در متن عبار   ، میشد 

چگونه میتواند واسطه در تحقق باشد؟  مچنین، در اینجا در واقع اصلً چیزي متصف نیست، پس  ه  .7
 (.25 :تاطوسی، بی )
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اگر حرکت و   اینست که  المحاكمة فى التهافت ق( در  893  تزاده )اشكال مصطفی خواجه   ةخلص  .8
ون عارض جسم میشود، ث دنیاي ما باشد، خود حرکت چور حاد دور و حدوث امص  ةواسط  ،تغیر

(.  21  : 1321زاده،  آید )خواجه؛ وگرنه یک نوع دور پدید می پس نمیتواند باعث صدور جسم باشد
 ، از بررسی سخن او صرفنظر میكنیم.مستقیم به بحث ثبات تغیر نپرداخته ويچون 

ل ـ  مطلق حوادثد  ( در مورق 661ـ  728تیمیه )ابن  .9 نه  مدعی است    ـري فلکزوماً حرکتهاي دوو 

نوع الحوادث ... يمكن    ...»د آنها و خودشان حادثند:  ولی افرا  ،تنها جنس و نوع آنها قدیم است
وغيرهم. لكن القائلون    الفلاسفة  وأئمةأهل الحديث    أئمةدوامها في الماضي والمستقبل. كما يقوله  

بأخرى   مسبوقة ىإلّ وه دورةمن دث الفلك، وأنه ما ام حواته يقولون بدو يع بقدم الأفلاك كأرسطو، وش
ب كفر  وهذا   ... أول  إلى  الملللّ  أهل  هو    .اتفاق  والقديم  الحوادث،  على  مشتملا  يزل  لم   ... العالم 

فإنها   الحوادث،  أشخاص  فأما  الأفلاك،  مثل جنس حركات  الحوادث  ونوع  كالأفلاك،  العالم  أصل 
 . (214و  175 : 1406ه، تیمیابن) «حادثة بالّتفاق

  است که پیشتر اشاره کردیم فخررازي  ادعاي  بودن حرکت توسطیه آشكارا یادآور همان  خصی ش  .10
 .داردو وحدت عددي  است جزئی  حرکت توسطیه در خارجمیگوید:  آنجا که

است    مارعد چه ایم که دوانی معمولاً خود از مخالفان سرسخت بُبلكه در جاي خود مفصل گفته   .11
 و تأثیر آن بر اندیشمندان مسلمان« م  چهار  الدین رازي بر بعد»نقد قطب   ي، مهدي،اسد  ک:.)ر

 (.ۀ دینىاندیش

 الدین دشتكی در نقد دوانی گفته است:  یاثپیشتر غ .12

لا » کما  خلفه،  الظاهر  بل  مستمرّا،  واحدا  أمرا  الحوادث  جمیع  کون  یمنع  أن  لمانع 
الدین دشتكی، )غیاث   أصل ...  فع السؤال لا ید فیه طائل  یسیخفى ... هذا کلم هائل ل

 .  «(311 ـ312 :1382

در جهان اسلم« بررسی  م  یخی اشكالهاي بعد چهار در مقالة »بررسی تار  نقدهاي دشتكی بر دوانی را
 ایم. کرده

  خارجی تدریجی   یک أمرحرکت توسطیه را    بصراحتخود   امالی  الدین دشتكی درغیاثبااینهمه،   .13

 (. 198 و 137 برگ  :تات )دشتكی، بی سته اس غیرقار دان و

ادامه،    دیگري  ةنكت  14. در  دوانی  بر  که  تجریدحواشی خود  بدان  ىچقوش  شرح  بررسی    ،میپردازد، 

اشاراتحل محقق طوسی در  راه غیرقارّ   شرح  امور  تسلسل در  )دوانی،    به مشكل  است  و متغیر 
ا623ـ624  :1393 در  نیز  دشتكی  صدرالدین  بررسیین(.  به  د  جا  و نقد  طوسی  از  دفاع  و  وانی 

( میپردازد  او  سخن  بیتكمیل  باغ291ـ297  :الف  تادشتكی،  با:  بسنجید  نیز  و    : 997وي،  ن؛ 
غیاث181ـ187 دشتكی،  ؛  خوانساري،  970ـ968  :ب  1386الدین  وجود (.  650ـ657  : 1076؛  با 

تجرید  دیگر  حاشیة  در  دشتكی  این، روح  ،شرح  صفات  در  تغیر  راانجواز  مجردات  پ  ی    یشنیز 
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بی  )دشتكی،  خ  که   ( 265  : ب  تامیكشد  مورد  در  تنها  ثابت  به  متغیّر  ربط  صورت  این  و  در  دا 
 آید. میهاي( نخست پیشصادر)

در  .15 تغ  يانتقاد  یبررس»مقالة  دو    ما  به  ربط در    ریثبات  نسبت    يانتقاد  ی بررس» و    « متغیر  ثابت 
 یینقدها  ایم:را مفصل بیان کردهتغیر    ن خود بر ثباتگونقدهاي گونا  ،«ریتجرد ادراک با ثبات تغ

 ابت؛ مجرد شدن سكون؛ مجرد شدن کلّث  يثبات در امور ماد يتجرد با معنا يچون تفاوت معنا
 ریحرکت/تغ بودنشهیثبات واحد؛ خلط هم  ک یو اتصال در  ی كپارچگیرفتن  انیاز م ؛ياد جهان م

حرکت/تغ »ب  ی شگیهم  ریبا  مقالة  در   .  ... تغثب  يانتقاد  ی سرر و  ربط    ر یات  به  در    ، ت ثابمتغیر 
داد  اًمستند برخ  میاهنشان  د  ییاز شارحان صدرا  یکه  و   يمطهر  استادهمچون  ـ  عاصروره مدر 
در نقد خاص    انیپادر    مقاله آن  . در  رند یرا بپذ  ییصدرا  ر«ی نتوانستند »ثبات تغ  زین  ـيزد یمصباح

 ر یّکه ثبات تغ  میراه نشان داد  نیو از اث متمرکز شده  بحم  یبه ساختار منطق  ،ریّخود بر ثبات تغ
 است.  یتناقض واقع کیپارادوکس بلكه  کیرفاً نه ص ییصدرا

انتزاع حرکت از چند متحرک همزمان چطور؟ آیا این هم امر ثابتی است؟ اگر آري، پس آشكارا    .16
 دیدگاه اب و ابناء رجل همدانی استفاده میشود. از 

ا  .17 ت  نیما  به  سلاشكال  »بررسصدرمل  دیدگاهسل  مقالة  در  را  ادرا  سبتن  يانتقاد  ی ا  با  تجرد  ک 
. در آن  مجال پرداختن به آن نیست  ن یاز ا  ش یب  جان یدر ا  و   میاکرده  یمفصل بررس   ر«یثبات تغ

اند  ه شداشكال    نیمتوجه ا  ز ین  یی از شارحان صدرا  ی که برخ  میانشان داده   اًمقاله همچنین مستند
در   زیرا ن  يبازساز  نی. ما اندینما  يادعا را بازساز  زیانگگفت ش   ییهبگون  اندشیدهکو  بهمین دلیلو  

 .میادهیآنجا بچالش کش

 منابع 
من إفادات سيدنا العلامة الرباني    ض كفایة الأصول ى الوصول إلى غوام منته  (تابیتقی ) آملی، محمد

 ی. چاپخانه فردوس  ی، شرکت سهامىالسيد أبوالحسن الإصفهان

رشاد    مدمح  تحقیق  ،منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشيعة القدریة  م(1986  /ق1406)  تیمیهابن

 . الإسلاميةالإمام محمد بن سعود  جامعة: اضیسالم، ر

 . قدمه و تعلیق محمد العریبى، بیروت: دارالفكرم ،افت التهافتته م(1993رشد )ابن

 . البلاغةقم:   ،3ج، شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات (1375)سینا ابن

 دانشگاه تهران. پژوه، تهران:  محمدتقی دانش   صحیح ت   ، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات   ( 1379)   ـــــــــ ـ

موسسه مطالعات اسلمی دانشگاه عبدالله نورانی، تهران:  اهتمامه، بدالمعاالمبدأ و  (1383) ــــــــــ
 ه مک گیل. دانشگا /تهران

 . قم: مكتب الإعلم الإسلمی ،التعليقات (ق1404) ــــــــــ
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  حبیبی،  نجفقلی  تصحیح،  3ج  ، العرشية  و  اللوحية  التلویحات  حشر   (1387)  منصور  بن  سعد  کمونه،ابن
 . مكتوب میراث تهران:

الحكمة(  ق  1402)  ــــــــــ فى  الكبیسى  ،مقدمه  ،الجدید  مرعید  حمید  تعلیق  و  بغداد: تحقیق   ،
 .جامعة بغداد

( مهدي  ن  (1401اسدي،  انتقادي  تغیر«،  »بررسی  ثبات  با  ادراک  تجرد  معرفتسبت  دوآینۀ  ،  22  ره، 
  .57ـ78ص  ،71، پیاپی 2شماره 

جستارهایى در فلسفه و  چهارم در جهان اسلم«،    ي بعدها( »بررسی تاریخی اشكال1401)  ــــــــــ
   .9ـ28، ص 107، پیاپی 2ة ، شمار53، دورة كلام

  ۀ یشاند  ،مسلمان«  شمندانی آن بر اند  ر یبر بعد چهارم و تأث  يراز  نیالد( »نقد قطب 1401)  ــــــــــ
 . 3ـ32، ص 85، پیاپی 4ة ، شمار22، دورة دینى

،  1، شمارة  21، دورة  فلسفهبت به متغیر«،  »بررسی انتقادي ثبات تغیر در ربط ثا  (1402)  ــــــــــ
 . 40پیاپی

( على  بن  محمد  نیشابورى،  الالهيات(  (شه.  1383اسفراینى  )قسم  سينا  لابن  النجاة  كتاب  ،  شرح 
 . گىدانشگاه تهران و انجمن آثار و مفاخر فرهن تهران:انی،  فه اص ناجی حامد تقدیم و تحقیق

سید )اسدآبادي(،  العضدیة  ق(1423)الدین  جمالافغانى  العقائد  شرح  على  از  ،التعليقات    مقدمه 

 . القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةعماره تحریر شیخ محمد عبده،   سیدهادى خسرو شاهى و تحقیق 
 . (ش1382الدین دشتكى )غیاث ← اكل النورإشراق هي  برح مصح ةدممق ( 1382) علی، اوجبی

المحقق السید الشریف   شرح،  8ج  ،المواقف و شرحها  (ق1412یجی، قاضی عضدالدین عبدالرحمن )الا
 .الشریف الرضیعلی بن محمد الجرجانی، یلیه حاشیتی السیالكوتی و الچلپی، قم: 

 . 803  ة ل احمد پاشا، شمار فاض   ة خطی، کتابخان   ة خ نس ،  د تجری   حاشيه   ق( 997الله ) نوي، میرزاجان حبیب باغ 

، مقدمه و تصحیح جعفر زاهدي، شرح حكمة العين  (1353شاه )الدین محمّد بن مبارکبخاري، شمس 
 .مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه فردوسی

العين مع حواشى قطب   ق(1319)  ــــــــــ و  الدّیشرح حكمة  الشيرازى  االسيّ ن  بن  لشد  ریف على 
 . شركة شقيقية، چاپ سنگی، قزان: الجرجانىمحمّد 

 .تهران: دانشگاه تهراني، رتصحیح و تعلیق مرتضی مطه ، التحصيل (1375)بهمنیار 
 ق(. ه. 1319بخاري ) ← ق( ه. 1319) شریف  سید میر جرجانی،

 (.1370ه.ـ1412الایجی ) ← (1370ـ قه. 1412) ــــــــــ

)  ،يدریح والفعل    م(2016  /ق1437کمال  القوة  الحكمة:  نهایة  العباد  یعل  بقلم  ، 1شرح   ، يحمود 
 .ي: مؤسسة الهدروتیب

 . چاپ سنگی مصرالمحاكمة فى التهافت،  (ق 1321زاده بروسوی، مصطفی )خواجه 
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اصفهانى، اسماعیل )خواجو الموهومرسالة    ش(ه.  1381ئى  الزمان  )  ←  ابطال  ، (ش ه.  1381دوانى 
 .239ـ283ص

 .قم: بوستان کتاب، 1ج، الحاشية على شروح الاشارات (1388ن )سی، حنساريخوا

الكلام  ق(1076)  ــــــــــ تجرید  ایران،    کتابخانةخطی، تهران:    ة، نسخحاشيه حواشى شرح  ملی 

 . 1233946کد کتاب:  هشناس

 دانشگاه تهران.  ران:محقق، ته  ياهتمام مهدبه ،القبساتش(  1367) دامادمیر

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى اهتمام عبدالله نورانی، تهران:  به ،  1ج ،  صنّفات ميرداماد م   ( 1381)    ـــــــــ ـ

)الافق  (1385)  ــــــــــ ميرداماد  تهران:  به،  2ج  ،المبين(مصنّفات  نورانی،  عبدالله  انجمن اهتمام 

 .ار و مفاخر فرهنگىآث

محمد صدرالدین  اا  ( الف  تا )بی  دشتکی،  الصدریة  فلثاني لحاشية  الجدیدة ي  ة  الحاشية  على  الردّ 
 . 724 ةخطی، راغب پاشا، شمار ة، نسخللدواني على شرح القوشجي لتجرید الكلام للطوسي

تجرید  ب(  تا)بی  ــــــــــ بر شرح  دانشگاه تهران،    مرکزي  ةخان خطی، تهران: کتاب  ة، نسخحاشيه 
 .6220 ةشمار

هي إشر   (ش1382)  منصور   الدینغیاث   شیرازي،  دشتكى الغرورا  اكلاق  شواكل  ظلمات  لكشف  ،  لنور 
 . مرکز پژوهشی میراث مكتوب: تهران ، اوجبی  علی تقدیم و تحقیق

غياث  (الف1386)  ــــــــــ شيرازىمصنفات  دشتكى  حسينى  منصور  عبدالله    بكوشش،  1ج،  الدین 

 .خر فرهنگیو انجمن آثار و مفا ، تهران: دانشگاه تهراننورانی 

شيرازىاثغي ات  مصنف  (ب1386)  ــــــــــ دشتكى  حسينى  منصور  عبدالله    بكوشش،  2ج،  الدین 

 .نورانی، تهران: دانشگاه تهران و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 . 1249تهران، شمارة  ، نسخة خطی، تهران: کتابخانة مرکزي دانشگاهامالىتا( ــــــــــ )بی

تویسرکانى، تهران: میراث  احمد یق علو تحقیق ، تقدیم تسبع رسائل( ش .ه 1381) الدینجلل  دوانى،
 . مكتوب

 (.ه. ش 1393) قوشچی ← حواشى بر شرح تجرید( ش. ه 1393) ــــــــــ

حمد تویسرکانى، مشهد:  تحقیق ا  ،ثلاث رسائل )و بذیله رسالة هياكل النور(  (ه. ق  1411)  ــــــــــ

 .آستان قدس رضوى

 . ق( 1423) افغانى اسدآبادي ← ضدیةلعد العقائشرح الدوانى ل (ق 1423) ــــــــــ

 . قم: بیدار ،  1ج   ، المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات   ( ه. ق   1411) رازي، فخرالدّین  

 (ه. ش  1375سینا )ابن ←(ه. ش  1375الدیّن )رازي، قطب

)ملسبزواري،   ش 1369ـ  1379هادي  المنظومة  (ه.  آ،  3ج،  شرح  تعلیق  و  ن حس  الله یتتصحیح 
 . ناب: مسعود طالبى، تهران  زاده آملى، تحقیق و تقدیمحسن
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الله  الهيات نجات شيخ الریيس ابوعلى سينا: تقریرات دروس آیت   (1393سعادت مصطفوي، سیدحسن )
مصطفوى سعادت  حسب ،  1ج  ،سيدحسن  پژوهشگا  ،ياشتر  یکلباس  نیكوشش  علوم تهران:  ه 

 . یانسانی و مطالعات فرهنگ

تهران ،  1ج،  اشراقشيخ  مجموعه مصنفات  (لفا  1375)  سهروردي و مقدمه هانري کربن،  : تصحیح 
 . سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ؤم

مصنفات  (ب  1375)  ــــــــــ م،  3ج،  اشراقشيخ  مجموعه  و  تهران  قدمهتصحیح  کربن،  :  هانري 
 . تحقیقات فرهنگى موسسه مطالعات و 

حمد خواجوي، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش  م  حیح، تص3ج،  شرح أصول الكافي  (1366)  ملصدرا
 . عالی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .دار احیاء التراثبیروت: ،  الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة( 1981) ــــــــــ

  .ت حكمران: ، ته مشكوةمحمّد اهتمام و تصحیح سید، بهدرة التاج (شه. 1369الدیّن )شیرازى، قطب 

)سیدطباطبایى،   اسلامىبررسى   ( 1388محمدحسین  کتاب  ق،  2ج،  هاى  بوستان  دفتر  م:  )انتشارات 
 اسلمى حوزه علمیه قم(. تبلیغات 

 قم: بنیاد علمى و فكرى علمه طباطبایى.، 2ج، حاشية الكفایة  ( تابی)   ـــــــــ ـ

ف  (تا طوسی، علاءالدین )بی التهاف  ىالذخيرة  بين  الحكماء  ىلغزالا  مام ت للإالمحاكمة  بين  ، چاپ و 

 . هند فى ال مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنةمطبعة سنگی، حیدرآباد دکن: 
 .(ه. ش  1375سینا )ابن ←(ش ه. 1375طوسی، نصیرالدین )

 . اهره: دارالمعارفسلیمان دنیا، ق تحقیق و تقدیم ،تهافت الفلاسفة (تا)بی غزالی 

 .ار المناهل: دبیروت ن،یاسی آلجعفر  تحقیق، الفلسفية ال عمالا ( م1992 /ق1413فارابی )

، تصحیح )با حواشی دوانی(  شرح تجرید العقائد  (ه. ش   1393الدین علی بن محمد )ءی، علچقوش

 . حسین زارعی رضایی، قم: رائدو تحقیق محمد

 ت اسلمى. غابلیفتر ت، قم: انتشارات دإعجاز البيان فى تفسير أم القرآن  (1381قونوي، صدرالدین )

 .قم: صدرا ، 12ج، مجموعه آثار (1392) مطهري، مرتضی

 


